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جــواد نــوائــیــان رودســـری – تــاریــخ ایـــران، 
حتی تاریخ معاصر آن، مشحون از رویدادها 
و شخصیت هایی است که بسیاری از ما، رد و 
نشانی از آن ها نداریم و از افتخارات و تأثیری که 
بر جامعه ما گذاشته اند، بی خبریم. این مسئله، 
به ویژه زمانی که محوریت روایت تاریخی، با بانوان 
باشد، کمتر محل توجه بوده است؛ با این حال، 
تاریخ آن قدرها هم ظالم نیست که بخش مهمی 
از بازیگران خود را به بوته فراموشی بسپارد. 
بسیار پیش می آید که کندوکاو در متون تاریخی، 
باعث کشف حقیقتی حیرت انگیز می شود که 
باید با خواندن آن، انگشت بر دهان ماند. این 
یک حقیقت تاریخی است که نقش بانوان در 
شکل دادن به اجتماع و فرهنگ ایرانی، اگر 
بیشتر از مردان نباشد، حتماً کمتر نیست و باید 
در جست وجو برای شناخت خانم هایی که تاریخ 
را تغییر می دادند و بر اوراق آن، خط افتخار را 
رقم می زدند، تعصب و تنبلی را کنار گذاشت و با 
عینک واقع بینی به شواهد تاریخی نگریست، تا 
آن چه در پس غبار تردید نهان شده است، بیشتر 
آشکار شود. در این نوشتار، برآنم تا به سراغ یکی 
از ناشناخته های تاریخ معاصر بروم؛ بانویی به 
نام عزت ملک خانم، ملقب به اشرف السلطنه که 
او را نخستین بانوی عکاس تاریخ ایران و اولین 

خبرنگار زن تاریخ آسیا باید نامید.

آغازی برای خانم خبرنگار	 
عصر مطبوعات در تاریخ ایران، از میانه 

دوره قاجار آغاز می شود؛ از زمانی که 
»کاغذ اخبار«، جریده میرزاصالح 

شیرازی، به تاریخ 11 اردیبهشت 
سال 1216 خورشیدی، در 

کشور مــا منتشر شــد و با 
همت بلند میرزاتقی خان 

ــر، »وقــایــع  ــی ــب ــرک ــی ام
 15 ــه«، در  ــیـ ــاقـ ــفـ اتـ
ــال  ــ ــاه س ــ ــن م ــ ــم ــ ــه ــ ب
1229، پــا بــه عرصه 
گیتی نهاد. بنابراین، 

شــغــل خـــبـــرنـــگـــاری و 
روزنــامــه نــگــاری در ایــران، 

183 ساله  دســت کــم قدمتی 
دارد و از مشاغل مُـــدرن، اما 
دیــرپــای کشورمان محسوب 

می شود. نکته ای که نباید از 
یاد ببریم، آن است که در این 
شغل، همان طور که مــردان 
حضوری طولانی داشته اند، 

زنان هم از همان ابتدا، دستی 
بر آتشش گرم می کردند و اصلًا از 

قافله اهل قلم دوری نمی گزیدند. 
13 سال پس از انتشار نخستین 

ــال 1242  ــع اتــفــاقــیــه«، در س ــای شــمــاره »وق
خورشیدی، در شهر هنرپرور کرمانشاه و در 
امامقلی میرزا عمادالدوله، فرزند  خــانــواده 
محمدعلی خان دولــتــشــاه، از شــاهــزادگــان 
خوشنام قاجار و برادر عباس میرزا نایب السلطنه، 
دختری به دنیا آمد که او را »عزت ملک خانم« 
نامیدند؛ دختری صاحب فراست و هنرمند که 
از عنفوان کودکی، هوش و نبوغش بر همگان 
روشن شد. او در خردسالی و نوجوانی، خواندن 
و نوشتن را فراگرفت و چنان که مرسوم آن عهد 
بود، در فنون خیاطی، آشپزی و صنایع ظریفه، 
تبحری تمام یافت. امــا میل عزت ملک خانم 
به فن عکاسی، زمانی آشکار شد که برادرش 
سلطان محمدمیرزا را در حال عکس گرفتن دید 
و بر فراگیری این هنر، پا فشرد. به این ترتیب، او 
در عکس برداری نیز، به توانمندی و کمال رسید 
و بسیاری از مورخان، وی را نخستین عکاس زن 

در تاریخ ایران می دانند.

گشوده شدن دروازه های پیشرفت	 
اتفاقات خوش یُمن زندگی عزت ملک خانم، 
زمانی کامل شد که قرعه عشق و ازدواج با 
نام  بــه  اعتمادالسلطنه،  محمدحسن خان 
ــد. محمدحسن خان، تحصیل کرده  او درآم
فــرانــســه در رشــتــه تــاریــخ و جغرافیا و وزیــر 
انطباعات ناصرالدین شاه قاجار بود. 
ــن تــرتــیــب، عــزت مــلــک پــس از  بــه ای
ازدواج با وی، راهی تهران شد و به 
دربار قاجار راه یافت. بی تردید، هنر 
بانوان  توجه  باعث  وی،  عکاسی 
پــرتــعــداد حــرمــســرای ناصری 
ــود و افـــزون بــر آن،  بــه وی ب
ــه دلــیــل خــویــشــاونــدی  ب
ــاه، گــاه و بی گاه  ــا شـ ب
بــا  ــت  ــ ــلازم ــ م در  و 
دیدار  به  همسرش، 
نـــاصـــرالـــدیـــن شـــاه 
در  مــــــــی رفــــــــت. 
مــلاقــات هــا،  همین 
عــکــس هــایــی از 

وی تهیه کرد که موردتمجید ناصرالدین شاه 
قرار گرفت. اما فعالیت های عزت ملک خانم 
به عکاسی محدود نماند. محمدحسن خان، 
وزیــر انطباعات عصر ناصری، مأمور انتشار 
روزنامه شد و طبق برخی گزارش های تاریخی، 
در مدت مسئولیتش، بیش از 9 جریده را به 
طبع رساند و افزون بر آن، رئیس دارالترجمه 
همایونی هم بود؛ مسئولیت هایی که رسیدگی 
به آن ها، خارج از توان یک نفر به نظر می رسید. 
این جا بود که عزت ملک خانم دست به کار شد 
و احتمالًا از حوالی سال 1260 خورشیدی، 
زمانی که تنها 17 سال داشت، به این کشف 
نگارش  در  سرشار  قریحه ای  که  رسید  مهم 
خبر و مقاله برای روزنامه دارد. به این ترتیب، 
شته  ر ، لسلطنه ا د عتما ن ا حسن خا محمد
امــور نگارش و تحریر بخش مهمی از جراید 
مطبعه حکومتی را به دست بانوی خانه اش 
سپرد و حتی از قلم شیوای او، برای نگارش 
روزنــامــه خاطراتش که امـــروزه جــزو یکی از 
منابع مهم و بسیار درخور توجه در مطالعات 
بهره  مــی شــود،  محسوب  قاجار  دوره  تاریخ 
ــرد. جالب این جاست کــه گــاه نوشته های  ب
سفارتخانه های  ــذاق  م بــه  خانم  عزت ملک  
خارجی و به ویژه روس و انگلیس خوش نمی آمد 
و اسباب دردسر شوهرش را فراهم می کرد؛ 
هرچند بسیاری نمی دانستند که این 
خامه  حاصل  آتشین،  نوشته های 

محمدحسن خان نیست. 
ــکــی از  اعــتــمــادالــســلــطــنــه، در ی
بخش های روزنامه خاطرات مطوّل خود 
می نویسد: »خانه دیکسون حکیم رفتم. سفارت 
انگلیس به واسطه شرحی که از انگلیس در 
روزنامه اطلاع بد نوشته بودند، از من رنجیده. 
به جهنم! باز هم به جهنم! من نوکر ایرانم، نه 

نوکر انگلیس.« احتمالًا این نقد باید به یکی از 
نوشته های عزت ملک خانم وارد شده باشد.

اولین در ایران یا آسیا؟	 
نکته بسیار مهم در بررسی زندگی عزت ملک 
خــانــم کــه بعدها تــوســط نــاصــرالــدیــن شــاه به 
ــت که  ــن اس ــد، ای »اشرف السلطنه« ملقب ش
تکاپوهای خبرنگاری وی، درســت در زمانی 
ــاره آسیا  ــاز شــد کــه از تولد مطبوعات در ق آغ
جراید،  بیشتر  و  نمی گذشت  درازی  سالیان 
به قلم اروپاییان و اهتمام آن ها، جنبه وجودی 
می یافت و به واقع، در مستعمرات آن ها بود که 
جراید خط و ربطی یافته بودند. بر همین اساس، 
در این معرکه نه فقط بانوان، بلکه مــردان نیز، 
حرف چندانی برای عرضه نداشتند. بنابراین، 
می توان با اعتماد نزدیک به یقین، عزت ملک 
خانم را، نخستین خبرنگار زن آسیا نامید؛ چرا که 
بررسی های تاریخی، نمی تواند رقیبی را برای 
او، در این برهه تاریخی بتراشد. وی حدود 15 
سال، در عرصه مطبوعات فعالیت کرد؛ اما مرگ 
نابهنگام محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، در 
فروردین 1275، باعث توقف فعالیت های این 
بانوی سختکوش شد. دربار قاجار، به دلایلی، 
روزنامه خاطرات شوهر مرحومش را مصادره 
کرد و عزت ملک خانم، پس از تکاپوی بسیار و 
اعتراضات گسترده و البته، استفاده از نفوذ 
خانوادگی خود، توانست آن ها را پس بگیرد. 
او چند ســال بعد از مــرگ شــوهــرش، در سال 
1277 خورشیدی، با سیدحسین نایب التولیه 
که تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشت، 
ازدواج کرد و همراه او، راهــی مشهد و مجاور 
مضجع شریف ثامن الحجج)ع( شد. عزت ملک 
خانم در سال های پایانی عمر، به مرتب کردن 
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه پرداخت. طبق 
وصیتش، آن ها را به کتابخانه آستان قدس رضوی 
سپردند و نیم قرن بعد، در سال 1345، این 
نوشته ها با همت زنده یاد ایرج افشار و به تدریج، 
به زیور طبع آراسته شد. افزون بر این، عزت ملک 
خانم یک جلد از روزنامه ایران را به همراه 150 
جلد کتاب خطی، با تشریفاتی خواندنی، وقف 
کتابخانه حرم رضوی کرد که اصل وقف نامه او، 
همچنان موجود است. عزت ملک  خانم در سال 
1293 خورشیدی، در 51 سالگی دارفانی را 
وداع گفت و در دارالسیاده حرم رضوی به خاک 
سپرده شد. تاریخ دقیق وفات وی، به تحقیق 

معلوم نیست.  

تصویری از متن وقف نامه عزت ملک 
خانم که امروزه در بنیاد پژوهش های 

آستان قدس رضوی نگهداری می شود 

اندر احوالات قبله عالم 

ــروز بنا بود  جمعه، 24 ربیع الثانی 1306 * - ام
را مهمان  ناهار  و  برویم  به حضرت عبدالعظیم)ع( 
امین السلطان باشیم و آن جا ]غذا[ بخوریم. شب که 
خوابیدیم، هوا ابر بود ولی معلوم نبود که ببارد. صبح 
زود بیدار شدیم، گفتند برف آمده، الان هم می بارد. 
ساری اصلان و حسینقلی خان کشیک بودند. آن ها 
را صدا زدم. با صدای عجیب و غریبی جواب دادند؛ 
نفهمیدیم چرا؟ گفتیم بروند به آقادایی بگویند برود 
پیش امین السلطان، خبر بدهد که ما امروز نمی آییم؛ 
ناهار را بریزد در قابلمه و بیاورد همین جا در دوشان 
تپه بخوریم. هر چه کردم بخوابم، خوابم نبرد. ناهار 
آوردند، خوردیم؛ خیلی سرد بود. اوقاتمان تلخ شد. 

دوست داشتیم برویم شکار ولی این برف 
پدرسوخته نمی گذارد. اصلا نمی شود 
چند قدم راه رفت. برگشتیم به تهران 
و رفتیم بــه انـــدرون. عصرانه و چایی 

خوردیم ولــی روزمــان به خوشی 
نگذشت!

*8 دی ماه 1267

مزاحمت های برف پدرسوخته! سندی تازه یاب درباره قحطی بزرگ

مدرکی از جنایات 100 سال قبل انگلیس در ایران
برخی از مورخان می کوشند تا آگاهانه یا 
ناآگاهانه، موضوع قحطی بزرگ در ایران 
و دخالت بریتانیا را در شکل گرفتن این 
اتفاق دهشتناک، انکار کنند. واقعیت آن 
است که اسناد در دسترس برای اثبات 
این موضوع، فراوان نیست؛ اما می توان 
از همین معدود سندهای موجود، عمق 
فاجعه را به خوبی دریافت. قاب تاریخ 
امــروز، تصویری از حــدود 100 سال 
قبل ایران ارائه می کند؛ سال 1297 یا 
1298، زمانی که نیروهای انگلیسی 
در ایران جولان می دادند و بدون واهمه 
از رقیب دیرینه، یعنی روسیه تزاری که 
با انقلاب اکتبر کارش یکسره شده بود، 
به تثبیت قــدرت خود مشغول بودند. 
عکس توسط سربازان استرالیایی حاضر 
در ارتــش انگلیس گرفته شده است  و 
نسخه اصلی آن در موزه یادبود قربانیان 
جنگ در استرالیا نگهداری می شود. 

عکاس آن معلوم نیست، اما در شرح 
این تصویر می خوانیم: »این عکس در 
بیابانی نزدیک شهر بیجار گرفته شده. 
]در سال های پایان جنگ جهانی اول[ 
قوای انگلیس از سمت ترکیه و سوریه 
وارد ایران شده اند و به سمت تهران در 
حرکت هستند. گوسفندی را برای طبخ 
غذای سربازان انگلیسی سر بریده اند. 

قصاب، امعا و احشای گوسفند را دور 
انداخته و مردم گرسنه، برای برداشتن 
آن ها هجوم آورده اند و ]در همان لحظه،[ 
کسی این عکس را ثبت کرده است.« 
دکتر محمدقلی مجد، در کتاب »قحطی 
بزرگ«، به تفصیل درباره این ماجرا، بر 
اساس اسناد موجود در بایگانی وزارت 

خارجه آمریکا سخن گفته است.

 قاب تاریخ

تاریخ جهان تاریخ در فضای مجازی 

گزارش تاریخی

استعمارگری 197 ساله آمریکا

 بلعیدن دنیای نو
 زیر نقاب لیبرالیسم

ــه معمولًا  یــکــی از نــکــاتــی ک
ــخ جــهــان به  ــاری ــی ت ــررس در ب
ــد، ایــن است  ــ ــورد ما داده ان خ
ــه آمــریــکــایــی هــا اصــــولًا در  ک
تکاپوهای  وارد  بیستم  ــرن  ق
زیربنای  و  شدند  استعماری 
نوعی از این اقدام را گذاشتند 

که بعدها به »استعمار نو« معروف شد؛ استعماری 
مبتنی بر غارت ثروت های یک ملت بدون این که 
خود آن ملت متوجه شــود! این ادعــا، البته بیراه 
نیست، اما تمام واقعیت را دربرنمی گیرد. خُلق 
و خوی آمریکایی ها، با اجداد اروپایی شان فرقی 
نداشته و نــدارد. آن ها همان قدر که انگلیسی ها، 
فرانسوی ها، اسپانیایی ها و... در قبال ملت های 
غیراروپایی، از خود وحشیگری نشان می دادند، 
درنده خو بودند؛ فقط تصفیه نژادی در خاک ایالات 
متحده، طی کمتر از یک قرن، 60 میلیون جنازه 
ــا 40 میلیون  سرخ پوست خــرج بــرداشــت! آن ه
سیاه پوست را با وحشیانه ترین روش ممکن در 
مزارع خود به کار گرفتند، بدون این که کوچک ترین 
حس انسان دوستی به آن ها داشته باشند. بنابراین، 
اگر چنین فکر کنیم که آمریکایی ها از ابتدا راه خود را 
از اجدادشان جدا کرده و کوشیده اند انسانی تر فکر 
کنند، سخت اشتباه کرده ایم. درست 197 سال 
قبل، در چنین روزی، دوم دسامبر سال 1823، 
»جیمز مونرو«، پنجمین رئیس جمهور آمریکا، برای 
آن چه »حفاظت از منافع ایالات متحده« می نامید، 
دکترین سیاست خارجی آمریکا را اعلام کرد؛ 
دکترینی که تا امروز موردتوجه سران کاخ سفید 
اســت. بر اســاس این دکترین، آمریکا از حضور 
استعماری دولت های اروپایی در قــاره آمریکا 
جلوگیری می کند و از جریان هایی که برای بیرون 
راندن اروپایی ها فعال هستند، حمایت می کند. 
ــن دکــتــریــن، در پــس ظاهر آراســتــه و ظاهراً  ای
ــه ای دیگر هم داشــت که  لیبرال مآبانه اش، روی
سخت چندش آور بود؛ آمریکایی ها می خواستند 
عوام فریبانه  شعار  با  البته  و  محترمانه  خیلی 
»قاره آمریکا متعلق به آمریکایی هاست«، جای 
که  موضوعی  بگیرند؛  را  قبلی  استعمارگران 
بعدها، در جریان جنگ با مکزیک و جدا کردن 
ایالت های وسیع شمال این کشور و الحاق آن ها 
به آمریکا، خودش را نشان داد. بنابراین، سابقه 
مقامات ایالات متحده در استعمارگری، بسیار 

بیشتر از آن چیزی است که به چشم می آید.

نخستین بانوی خبرنگار آسیا چگونه مشهدی شد؟
عزت ملک خانم، 140 سال قبل پیشگام عکاسی و خبرنگار مطبوعات دوره ناصری بود  آیا اهالی »یاس برنی« مجارستان  

یزدی تبارند؟!

ــت کــه بــرخــی از صفحات فــعــال در  چــنــدی اس
شبکه های اجتماعی، با انتشار تصاویری از شهر 
»یاس برنی« مجارستان، مدعی شده اند که اهالی 
این شهر 28 هزار نفره، »مهاجرانی هستند که 
پس از حمله مغولان، حدود 800 سال قبل از یزد 
به اروپا کوچیدند و در این منطقه مستقر شدند.« 
ظاهراً دلیل این ادعا، خواهرخوانده بودن این شهر 
مجارستان با یزد است. اما بد نیست این شایعه را 
از منظر ریشه های تاریخی و مستندات آن بررسی 
کنیم. نه فقط مردم »یاس برنی «، بلکه بیشتر اقوام 
ساکن در کشور مجارستان، به لحاظ ریشه و تبار، 
با دیگر نقاط اروپا فرق می کنند. برخی مورخان، 
آن هــا را از اقــوام زردپوستی می دانند که ضمن 
حمله هون ها، در سال 350 میلادی، وارد قاره 
سبز شدند و در آن جا سکنا گزیدند. با این حال، 
مطالعات تاریخی در مجارستان، نشان می دهد که 
زبان مردم »یاس برنی«، ریشه هند و ایرانی دارد و 
به احتمال زیاد، متعلق به اقوامی است که در قرون 
گذشته و شاید در پی حمله مغولان، از قفقاز به این 
ناحیه کوچیده اند. زبان مردم این شهر، »آسی« 
است؛ زبانی از شاخه زبان های هند و ایرانی که 
امروزه مردم مناطقی بین روسیه و گرجستان، به 
آن تکلم می کنند و به اعتقاد برخی از کارشناسان، 
تغییریافته زبان سکایی است؛ یعنی زبان یکی اقوام 
مهاجم آریایی که برای قرن ها در مناطق شمالی 
دریای خزر و در گستره ای که از شرق تا ترکستان 
و از غرب تا شمال دریــای سیاه کشیده می شد، 
می زیستند. از ســوی دیگر، مهاجرت ایرانیان 
یزدی در جریان حمله مغول، به شهری در خاک 
مجارستان، قابل تصور نیست. در آن زمان، آتش 
جنگ های صلیبی زبانه می کشید و اصــولًا فکر 
مهاجرت با این شیوه، کاملًا دور از ذهن به نظر 
می رسد؛ پس آن چه به عنوان ادعــای تبار یزدی 
مردم »یاس برنی« مجارستان مطرح می شود، از 

هر جهت فاقد مستندات و وجاهت تاریخی است.  

نکته تاریخی

 فسادستیزی 
به سبک کریم خان زند

کریم خان زند را یکی از فرمانروایان خوشنام 
ــران می دانند. به همت او، هــرج و  در تاریخ ای
ــس از قتل نــادرشــاه به  ــده پ ــودآم ــه وج مــرج ب
ــه، ایــران  ــرای دو ده پــایــان رسید و دســت کــم ب
در آرامــش و امنیت به سر بــرد. کریم خان برای 
خود از لفظ شاه یا سلطان استفاده نمی کرد. 
او یکی از احفاد خاندان صفوی را به نــام شاه 
ــرده بــود و خــود بــه نام  در قلعه آبـــاده مستقر ک
»وکیل الرعایا« به حکومت می پرداخت. او در 
ــرای فسادستیزی  دوران فرمانروایی خــود، ب
و کوتاه کردن دست غاصبان امــوال عمومی و 
خصوصی تلاش فراوانی کرد. »جان پری« در 
کتاب خود با عنوان »کریم خان زند«، روایتی را 
نقل کرده  که نشان دهنده اهتمام وکیل الرعایا 
به اجرای عدالت و جلوگیری از گسترش فساد 
است؛ »جان پری« می نویسد: »می گویند حاکم 
مازندران از سوداگری)بازرگانی( مبلغ ناقابل 
دوعباسی به زور گرفته بود و آن مرد به شیراز 
شکایت کرد. وکیل فوراً فرستادگانی را جهت 
کشاندن حاکم به دربار گسیل داشت. در دربار 
مدت  طی  ساختند.  معزول  حکومت  از  را  او 
شش هفته، به مرد دادخــواه در قصر جا و غذا 
دادند و هنگام بازگشتش به مازندران، نه تنها 
خرجی راهش را پرداخت کردند، بلکه مبلغی 
به عنوان خسارت ناشی از فقدان درآمد به علت 
غیبت از محل کسبش، به او داده شد و خسارت 
این مخارج و کارها به خاطر دو عباسی اجحاف، 
از حاکم معزول گرفته شد. در ارومیه، گروهی از 
بازرگانان که راهزنان آن ها را غارت کرده بودند، 
به رضا قلی خان حاکم ارومیه شکایت کردند. 
مشارالیه قیمت کالاهایشان را به آن ها پرداخت 
کرد تا گرفتار اتهام مسامحه نشود و اندکی بعد 

نیز اموال مسروقه پیدا شد.«

 گرگ خاکستری
 بابابزرگ چنگیزخان!

قوم مغول پس از هجوم به سرزمین های همجوار 
در قرن هفتم هجری، با سرعت تمام،  تمدن های 
کهن را به آتش کشید و جز ویرانی و تباهی، چیزی 
باقی نگذاشت. اما بــدون تردید، مغول ها بدون 
چنگیزخان، حتی به خواب شبشان هم نمی دیدند 
که به چنین موفقیتی دست یابند؛ چنان که اگر 
فرمانروایان مغول پیش از چنگیز را ارزیابی کنیم، 
ــوام تندخو و  هیچ کدام از آن هــا قــادر نبودند از اق
متفرق مغول، چنین قوم یکدست و تحت فرمانی 
بسازند. جالب است بدانید که مغولان معتقد بودند 
نیای بزرگ آن ها، گرگی خاکستری بوده است که 
از ازدواج او با یک گوزن زرد، باتاچی خان زاده شد 
و از تبار او پنج قبیله بزرگ مغول شکل گرفتند که 
بهترین آن ها، یعنی »بورجیگین«، قبیله ای است که 
چنگیزخان به آن تعلق دارد. در این که پدر چنگیز، 
یعنی »یاسوکا بهار«، رئیس قبیله »کیاد« و فردی به 
شدت خونریز بوده است و این آدمکشی، اعتبار و 
مشروعیت خاصی در میان مغولان به چنگیزخان 
می داد، تردیدی نیست؛ اما این که آن ها نیای بزرگ 
چنگیز را یک گرگ خاکستری می دانند و بلکه 
دودمان همه مغولان را به وی ختم می کنند، جالب 
و البته قابل تأمل است. این ادعا، تطابقی وحشتناک 
با مرام و روش جهانگشایی مغولان دارد؛ آن ها مانند 
گرگان گرسنه که به رمه های گوسفندان هجوم 
می برند، به اقوام مختلف می تاختند و چنان که رسم 
گرگ هاست، در کشتار افراط می کردند، حتی اگر 
نیازی به چنین کاری نداشتند. به زبان علمی، باید 
گرگ خاکستری را »توتم« مغولان بدانیم؛ موجودی 
که در مذاهب اولیه و برای توجیه برخی خواسته های 
نفسانی انسان، جایگزین اجدادش می شد تا برخی 
خصایص غیرانسانی را در فــرد، به آن منسوب و 

توجیه کنند. 

توجه به شرایط اقلیمی در معماری 
تاریخ اجتماعی

مهم ترین  از  یکی  ساختمان، 
ــن بــســیــار مــهــم و  ــن ف ــول ایـ ــ اص
راهبردی است. ایرانیان در طول تاریخ پرفراز و 
نشیب خود، به استانداردهای مشخصی برای 
احداث بنا دست یافته بودند که هنری دالمانی، 
ــا را با دقــت توصیف  جهانگرد فرانسوی، آن ه
کرده است؛ وی که اواخر قرن نوزدهم به گشت و 

گذار در ترکستان و ایران پرداخت، در سفرنامه 
خود خانه های روستایی و دهقانی ایران را چنین 
دهکده ای  در  »روستاییان  می کند:  توصیف 
زندگانی می کنند و هر خانواده روستایی، برای 
خود خانه مستقلی دارد و یا در قلعه ای به سر می برد 
و هرکدام دارای اتاقی هستند. برای ساختن این 
نوع خانه ها، خشت خام و گِل به کار می برند. 
دیــوارهــا عموماً سه متر ارتــفــاع و 70 الــی 80 

سانتی متر ضخامت دارنــد. در نواحی جنوبی، 
سقف را هم با خشت خام می زنند و در جاهایی  که 
چوب زیاد باشد، آن را با تیر می پوشانند. دو روی 
تیر، حصیر می اندازند و روی حصیر هم، شاخ و 
برگ خشکیده نباتات را ریخته و بعد، با گِل مخلوط 
ــا را می پوشانند. اتاق های  ــاه، روی آن ه به ک
دهقانی، بدون پنجره هستند و فقط یک درب 
ورودی دارند و در سقف آن ها نیز، روزنی برای 
خروج دود قرار دارد. در سواحل بحر خزر، یعنی در 
ــدران، غالباً خانه ها را با چوب  ــازن گیلان و م
می سازند و بام آن ها را هم با سفال یا ساقه برنج 
می پوشانند. در قلعه ها ، اتاق ها در اطراف محوطه 

ساخته می شوند و به دیوار قلعه تکیه دارند. قلعه ها، 
دارای در بزرگ و محکمی هستند که شب ها آن را 
می بندند تا از دستبرد سارقین محفوظ بمانند و 
غالباً در چهار گوشه آن ها برج هایی می سازند تا در 

موقع هجوم قبایل، بتوانند از خود دفاع نمایند.« 

گزارشی از صنعت ساختمان ایران، 100 سال قبل

دیوارهایی با قطر 80 سانتی متر و ارتفاع 3 متر!


